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جیمِ   أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

دٍ وه آلِهِ الطّاهِرین مَّ  وه صلیّ اللَه عهلهی مُحه
عین  وه لهعنهةُ اللَه عهلهی أعدائهِِم أجمه

  
  

هُۥ ههاوِ  زِینهُُۥ * فهأمُُّ وهَٰ فَّتۡ مه نۡ خه ا مه أهمَّ اضِیهةٖ * وه زِینهُُۥ * فههُوه فِي عِیشهةٖ رَّ وهَٰ ن ثهقلُهتۡ مه ا مه همَّ آ ﴿فهأ مه یهةٞ * وه
ا هِیههۡ  كه مه ىَٰ ﴾أهدۡره

امِیهةُُۢ  1.* نهارٌ حه
برند که آن عیش برای آنها سر می آن کسانی که موازین آنها سنگین است * آنها در عیشی به»

هایشان پسندیده است، گوارا و مورد رضایت و طیب خاطر آنهاست * و امّا آن کسانی که میزان
ویه چیست * آتشی دانی هاسبک است * پس جای آنها و اصل آنها هاویه است * ای پیغمبر! می

 «اند، آتش افروزان جایگاه آنها و اصل آنها است.اند، آتشی که افروختهکه داغش کرده

شود، آیاتی از قرآن مجید ذکر کردیم که در اینکه روز قیامت برای انسان میزانی نصب می
ن باب وارد صراحت دارد که یکی از مواقفی که انسان در پیش دارد، میزان است؛ و روایاتی هم در ای

 شده بود که مقداری از آن را بیان کردیم؛ و معنی میزان را هم بیان کردیم.
 کلام شیخ طبرسی در معنای وزن و میزان

علما و بزرگان و مفسّرین در معنی میزان، اختلافاتی دارند که میزان چیست؟ و ترازوی عمل 
ـ در تفسیر این آیۀ شریفه که:  رحمة اللَه علیه شود؟ مرحوم شیخ طبهرسی ـانسان چگونه نصب می
﴾ قُّ ئذٍِ ٱلۡحه زۡنُ یهوۡمه ٱلۡوه یکی از آنها این است  فرموده است که: در اینجا احتمالاتی و اقوالی است که 2،﴿وه
وه أنَّه لا ظُلْمه فیها عهلی أحدٍ؛ در روز قیامت خداوند »عبارت است از عدل؛ « وزن»که: در آن میزان، 
شود میزان عدل است. کما اینکه در آن آیۀ و میزانی که برای انسان نصب می« کند.به کسی ظلم نمی
 شریفه داشتیم:

زِینه ٱلۡقِسۡطه  وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه ةِ فهلاه تظُۡلهمُ نهفۡسٞ شهیۡ ﴿وه مه ا     لِیهوۡمِ ٱلۡقِیهَٰ رۡدهلٍ أهتهیۡنها بهِه نۡ خه بَّةٖ مِّ إِن كهانه مِثۡقهاله حه ا وه
﴾ سِبیِنه كهفهىَٰ بِنها حهَٰ  3.وه

داریم و برای مردم موازین عدل نصب های قسط و عدل را در روز قیامت برپا میما میزان»
آوریم. و ما یک ینی یک حبّۀ فلفل عملی انجام داده باشد، میکنیم؛ و اگر کسی به اندازۀ سنگمی

 «حسابگر کافی و خوبی هستیم!

زِینه ٱلۡقِسۡطه﴾ چون در آیه دارد: وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه زۡنُ فرماید: شود در اینجا که می، پس معلوم می﴿وه ٱلۡوه ﴿وه
﴾ قُّ ئذٍِ ٱلۡحه یهوۡمه

از روایات هم وارد شده است که ، حق همان معنی قسط را دارد؛ کما اینکه در بعضی 4
 مراد از میزان، میزانِ عدل است.

کند البتهّ معنی عدل با معنی حق یک تفاوتی دارد. عدل یعنی انسان چیزی را با چیزی برابری می
الجهات است و هیچ جنبۀ افراط و تفریط جمیعو در آن چیز نه زیادی و نه کمی است، بلکه مساوات من

عنی عدل است. امّا حق یعنی عین واقعیتّ و عین تحققّ. و شاید معنای حق از عدل در آن نیست؛ این م
تر[ باشد؛ چون عین تحققّ است دیگر! عدل در مرتبۀ ثانی است که انسان باید تر و ]دقیققدری لطیف

لی وقت معنی عدل صادق است؛ وگیری کند و ببیند کدام زیاد است و کدام کم، و آناو را با حق، اندازه

                                           
 .١١ ـ ٦( آیات ١٠١سوره قارعه ) 1
 .٨( آیه ٧سوره أعراف ) 22
 .٤٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) 33
 «باشد.میزان سنجش در آن روز، حقّ می: »٧، ص ٢، ج الله شناسی 4
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 حق عین واقعیتّ و عین تحققّ است.
﴾پس شیخ طبرسی در تفسیر این آیه:  قُّ ئذٍِ ٱلۡحه زۡنُ یهوۡمه ٱلۡوه ها به عدل ، فرموده است که: بعضی﴿وه

شود. این یک احتمال که البتهّ در این اند که: در آن روز میزانِ عدل برای انسان اقامه میمعنا کرده
 یم.ها روایتی هم دربارۀ آن داشتشب

کند و در این ترازو یک احتمال این است که اصلاً خداوند در روز قیامت ترازویی نصب می
هایی که در دنیا موجود کنند، و آن ترازو هم دو کفهّ دارد؛ عین این ترازوکشند و وزن میاعمال را می

داللَه بن عباّس و کنند. این احتمال را عبکنند و اعمال را توزین میاست، در آنجا ترازویی نصب می
اند که حالا حسن بصری داده است؛ و جُبائیهّ هم همین احتمال را پسندیده است، بعد اختلاف کرده

ریزند که وزن کنند؟ ها چه میشود و دو کفهّ هم دارد، در این کفهّترازویی که به این قسِم نصب می
ض بوده و از بی ن رفته است، و موجودیتّ خود انسان در چون اعمالی که انسان انجام داده است که عهره

اند خواهند در این ترازوها بریزند و وزن کنند چیست؟ اینها گفتهروز قیامت هست؛ پس آنچه را که می
هایی که عمل نامۀ عمل، آن نامه که: چون اعمال از بین رفته است ولی صحیفۀ عمل که موجود است ـ

طور کنند. بعضی اینها و وزن میریزند در آن کفهّنها را میـ، آ اندانسان را در او ثبت و ضبط کرده
 اند.گفته

شود، و برای اند: برای حسناتی که انسان در دنیا انجام داده است علاماتی ظاهر میو بعضی گفته
 کنند تا همۀ مردم ببینند.ها و وزن میریزند در این کفهّشود؛ آن علامات را میسیئّات علاماتی ظاهر می

کند، ای که انسان انجام داده است در آنجا یک صورت نیکی پیدا میاند: اعمال حسنهبعضی گفته
ها و وزن ریزند در این کفهّها را میکند؛ آن صورتهای قبیح و منکری پیدا میو اعمال زشت صورت

شود: خُب کال میکنند. اشاندازند در اینها وزن میاند: خود مؤمن و کافر را میکنند. بعضی گفتهمی
اند: وقت اینجا نامۀ عمل باید خیلی سنگین شود! گفتهتر باشند، آنتر باشند و سنگینها شاید چاقبعضی

کنند، امّا وزنی که از مؤمن در آنجا گرفته اندازند آنجا و وزن مینه! خود مؤمن و کافر را که می
مؤمن و کافر به حساب آن عالم ملکوت است،  ای است که اینجا دارد؛ آنجا وزنشود غیر از سنگینیمی

اندازۀ یک حبهّ است، به این کوچکی است! و مؤمن واقعی اش بهآورند و سنگینیکافر را در آنجا می
ای بزرگ است که مثلاً به اندازهآورند و بهکه در دنیا مریض و لاغر بوده است، او را در آنجا می

 1کنند.طور اینها را وزن میدارد! اینقدر عظمت اندازۀ کوه ابوقبیس، این
 تفسیر معنای میزان توسّط آیات قرآن

خود است. از  پیش   از چنین احتمالات دیگری هم در اینجا داده شده است؛ همۀ اینها احتمالو هم
قسم وزن خوبی روشن شد که اصلاً میزان یعنی چه و چهق سمی که ما دیشب آیات را بیان کردیم، به

همۀ آن مطالب از آیات استفاده شد، یعنی آیات را برداشتیم و به همدیگر زدیم و آن نتیجه را  کنند.می
ر بعَضُهُ بعَضًا»گرفتیم؛ چون  ؛ خود قرآن بعضی از جملاتش، جملات دیگرش را تفسیر 2إنَّ القرُآنَ یفُسَّ 

 3«کند.می
زِینه ٱلۡقِسۡطه﴾یک آیه داریم  وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه یک جا داریم « کنیم.موازین قسط را سرپا می ما در آنجا»؛ ﴿وه
﴾ قُّ ئذٍِ ٱلۡحه زۡنُ یهوۡمه ٱلۡوه یعنی حق دارای وزن است؛ باطل وزن ندارد. در آن « وزن در آنجا حق است.»؛ ﴿وه

                                           
 .٤٢٧، ص ١، ج جوامع الجامع؛ ٦١٦، ص ٤، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن 1
مشرق الشّمسین ؛ ١٢٦، ص ٥؛ ج ٣٦، ص ٣، ج المیزان جهت اطلاع بیشتر بر این قاعدۀ مهمّ تفسیری رجوع شود به 22

 .٣٩٣، شیخ بهائی، ص و اکسیر السّعادتین
 :٢٥٥، شیخ صدوق، ص التوحید 3
بُ بهعضُه بهعضًا.”السّلام:  طالب علیهفقال علی بن أبی» ذِّ قُ بهعضُه بهعضًا و لا یکُه دِّ  «“إن کتاب الله لهیصُه

گاه بعضی از آن بعضی همانا کتاب خداوند چنین است که جزئی از آن تصدیق می کند جزء دیگرش را، و هیچ»ترجمه: 
 )محققّ(« می نماید.دیگر را تکذیب ن
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زِینهُُۥ﴾آیات که عنوان ثقل و خفتّ آمده است:  وهَٰ ن ثهقلُهتۡ مه زِینهُُۥ﴾ 1،﴿فهمه وهَٰ فَّتۡ مه نۡ خه مه در مقابل ثقل، سبکیِ  2،﴿وه
جا نداریم که مؤمنین میزان حسناتشان میزان است. مؤمنین میزانشان سنگین است و کافرین سبک. هیچ

سنگین است و کافرین میزان سیئّاتشان سنگین است، بلکه مؤمنین میزان حسناتشان سنگین است و 
شود، و هرچه حسنه تر میبککافرین میزان حسناتشان سبک است؛ هرچه سیئّه بیشتر باشد میزان س

شود؛ و هرچه اعمال حسنه گیری میشود. چون میزان فقط با حق اندازهتر میبیشتر باشد میزان سنگین
زیادتر باشد، عنوان تحققّ حق در او بیشتر است؛ و هرچه اعمال حسنه کم باشد و سیئّه بیشتر باشد، 

 ر است.تتر است. پس بنابراین، میزان سبکحق در او نایاب
های کنند چون میزانهایی که در دنیا نصب میخلاف این میزان است؛ میزانولیکن آن میزان، به
عکس رود. امّا آنجا بهتر باشد رو به بالا میآید، و سبکتر باشد رو به پایین میمادیّ است، هرچه سنگین

آید. چون ر باشد رو به پایین میترود، سبکتر باشد رو به بالا میاست؛ در آنجا هرچه میزان سنگین
آنجا عالم قرب است و افرادی که میزانشان سنگین است، تجرّدشان بیشتر است، لطافتشان بیشتر است، 

لِحُ شوند؛ تر میقربشان بیشتر است، آنها به مقام قرب نزدیک َـٰ لُ ٱلصَّ ٱلۡعهمه لِمُ ٱلطَّیبُِّ وه ﴿إلِهیۡهِ یهصۡعهدُ ٱلۡكه
و در آن موقع، افرادی « رود.سوی خدا بالا میاش بهمۀ طیبّ و پاک و عمل خالص، نتیجهکل» 3؛یهرۡفهعهُُۥ﴾

كِنَّهُٓۥ أهخۡلهده إلِهى ٱلۡۡهرۡضِ﴾آیند؛ اند رو به پایین میکه سبک لهَٰ  4.﴿وه
 داستان انحطاط و سقوط بلعم باعورا )ت(

وقتی کسی به  5زمین مخلدّ شد؛واسطۀ توجّه به دنیا، به روی دربارۀ بلعم باعورا داریم که او به
 روی زمین و به پایین توجّه کند، رو به بالا نیست.

 ، میزان عمل در روز قیامت«حق»
شود؛ حق، سیئّات را و حسنات پس بنابراین، میزان عمل در روز قیامت فقط با حق سنجیده می

سیئّه بیشتر باشد از حق  تر است، هرچهای که بیشتر باشد به حق نزدیکگیرد، هر حسنهرا اندازه می
اساس زیادی عملِ خوب و کمی  دورتر است. عنوان قرب و بعُد در آنجا مناط است و ثقل و خفتّ بر
تواند به آنجا برود؛ آنجا عالم قدرت عملِ خوب است، و اعمال سیئّه در آنجا اصلاً وزن ندارد و نمی

                                           
 )محقّق(« آن کسی که ترازوی او سنگین است...». ترجمه: ٨( آیه ٧سوره أعراف ) 11
 )محقّق(« آن کسی که ترازوی او سبک است...». ترجمه: ٩( آیه ٧سوره أعراف ) 22
 .١٠( آیه ٣٥سوره فاطر ) 33
 .١٧٦( آیه ٧سوره اعراف ) 44
 :٢٤٨، ص ١، ج تفسیر القمی 5
ٱتۡلُ » ﴾؛﴿وه نُ فهكهانه مِنه ٱلۡغهاوِینه هتۡبهعههُ ٱلشَّیۡطهَٰ ا فهأ لهخه مِنۡهه تنِها فهٱنسه ایهَٰ هُ ءه اتهیۡنهَٰ ه ٱلَّذِيٓ ءه لهیۡهِمۡ نهبهأ و بخوان بر این مردم )بر قوم یهود( ”  عه

شیطان او را حکایت آن کس )بهلْعهم باعورا( را که ما آیات خود را به او عطا کردیم، و او از آن آیات بیرون رفت و 
 این آیه دربارۀ بلعم باعورا نازل شده است.“ تعقیب کرد تا از گمراهان عالم گشت.

 السّلام برایم نقل کرد که آن حضرت فرمود: الحسن امام رضا علیهپدرم از حسین بن خالد، از ابی
کرد. در آخر به طرف ت میکرد و خداوند دعایش را اجاببلعم باعورا دارای اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا می

فرعون میل کرد و از درباریان او شد. این بود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر کردن موسی و یارانش در طلب 
 گشت، عبورش به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد!ایشان می

وی موسی برود؛ الاغش از راه رفتن امتناع کرد. بلعم شروع کرد به زدن بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جستج
خواهی زنی؟! آیا میوای بر تو! برای چه مرا می”آن حیوان، خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت: 

قدر آن حیوان را زد تا کشت! و آنبلعم این را که شنید، “ با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین کنی؟!
 اش فرموده است:جا اسم اعظم از زبانش برداشته شد. و قرآن دربارههمان

كِنَّهُٓۥ أهخۡ  لهَٰ ا وه هُ بِهه فهعۡنهَٰ لهوۡ شِئۡنهالهره نُ فهكهانه مِنه ٱلۡغهاوِینه * وه
هتۡبهعههُ ٱلشَّیۡطهَٰ ا فهأ لهخه مِنۡهه ٱتَّبهعه ﴿فهٱنسه لۡبِ  لهده إِلهى ٱلۡۡهرۡضِ وه ثهلِ ٱلۡكه ثهلهُُۥ كهمه هُ فهمه ىَٰ ههوه
لهیۡهِ یهلۡههثۡ﴾؛  بردیم، ولیکن او به واسطۀ آیاتی که به او داده بودیم او را بالا میخواستیم هرآینه بهو اگر ما می”إِن تهحۡمِلۡ عه

له  را تعقیب کنی لهزمین گرایید و توجّه کرد و از هوای نفس خود پیروی کرد. پس مثال او مثال سگ است که اگر او 
کند. این است مثال گروهی که آیات ما را تکذیب کردند. پس ای پیامبر! این له می کند، و اگر هم او را رها کنی لهمی

 )محققّ(« “ها را برای مردم بازگو کن که امید است آنها تفکّر کنند. این مثلی است که خداوند زده است.حکایات و داستان
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الم تجرّد، و ظلمت در آنجا راه ندارد. است و عالم علم است و عالم حیات است، عالم نور است و ع
افرادی که به اعمال سیئّه مبتلا هستند و نفوسشان نفوس شیطانی شده است، به آن عالم راه ندارند، آنها 

روند؛ و میزان عملشان سنگین نیست که آنها را بالا شوند و از بین میدر همان مراحل بعُد، گم می
لُّواْ﴾ن مراحل بعُد، حدّ آنها است و آورد؛ در هماببرد، بلکه پایین می شوند. این جا گُم میدر همان ﴿ضه
 حقیقتِ میزان است.

ای که میزان دارای دو کفهّ باشد، بلکه میزان و لذا عرض کردیم که ما نه روایتی داریم و نه آیه
انسان را  آورند و اعمالاش حق است. میزانی که برای انسان میدارای یک کفهّ است، و آن یک کفهّ

 ریزند، کفهّ دیگرش که با او باید قیاس بشود، حق است!در آن میزان می
 وجود میزان  خاص برای هر عمل

های مختلف هست؛ برای نماز میزانی است، برای زکات، برای و برای اعمال مختلف، میزان
رای عبودیتّ، جهاد، برای صدق، برای امر به معروف و نهی از منکر، برای ایثار، برای عفتّ، ب

برای محبتّ، برای ولایت، برای شناخت خدا و اسماء خدا؛ برای هرکدام از اینها میزانی است، و لذا 
زِینه ٱلۡقِسۡطه﴾فرماید: می وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه فرماید: نضعُ المیزانه القِسط. موازین، به اعتبار کارهای خوب ، نمی﴿وه

د؛ حقِّ در نماز چه بوده است؟ حقِّ در روزه چه بوده گیرناست. و اعمال انسان را با حق اندازه می
است؟ حقِّ در زکات چه بوده است؟ حقِّ در ایثار چه بوده است؟ حقِّ در جهاد چه بوده است؟ حقِّ در 

 کنند.گیری میاندازهمحبتّ و ولایت چه بوده است؟ حقِّ در معرفت چه بوده است؟ با آن حق 
 السّلام و سنجیدن اعمال با آنان ئمّه علیهمبودن ابیان روایاتی در باب حق

و لذا آن روایاتی که وارد است در اینکه مراد از حق، ائمّه و امیرالمؤمنین هستند و اعمال امّت 
شود، خیلی زیاد است! ما دیشب چند روایت در این باره بیان کردیم؛ حالا یکی با اعمال آنها سنجیده می

 نیم:کدو تا روایت دیگر هم بیان می
 رسدمحبتّ پیغمبر و ائمّه در هفت منزل هولناک به داد انسان می

السّلام از پدرانش  با سند خود از حضرت امام محمّد باقر علیه فضائل الشّیعهصدوق در کتاب 
 کند که رسول خدا صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ فرمود:روایت می

واطنه أهوالهُنَّ عهظیمة؛ٌ  بیت من در محبتّ من و محبتّ اهل»حُبّی و حبُّ أهل بیتی نافعٌ فی سبعةِ مه
خورد و نافع است، که در این هفت موطن هول و درد میهفت موطن و در هفت منزل خیلی به

 «وحشت خیلی زیاد است.
فاةِ و فی القهبر وه عِنده النُّشور وه عنده الکتا راط.عِنده الوه بِ و عند الحِسابِ و عنده المیزان و عِنده الصِّ

1 
یکی در هنگام مردن؛ دوّم در قبر؛ سوّم در عالم نشر؛ چهارم در وقت ابراز و اظهار نامۀ عمل؛ »

 «پنجم عندالحساب؛ ششم عندالمیزان؛ هفتم عندالصّراط.

شته باشد، در یکی بیت من را دابیت من نافع است یعنی: هرکسی حبّ من و اهلحبّ من و اهل
شود آنجا هم میزان با محبتّ شود؛ پس معلوم میاز عوالم که عالم میزان است، میزانش سنگین می

بیت پیغمبر در قلب انسان زیادتر باشد، میزان شود که هرچه محبتّ پیغمبر و اهلگیری میاندازه
 تر است!سنگین

 عدل، معنی میزان در روز قیامت
 کند:ن حکم روایت میاز هشام ب احتجاجدر 

نُ الۡعمالُ؟  زندیقی از حضرت امام جعفر صادق علیه آیا اعمال »السّلام سؤال کرد: أ وه لیسه توزه
 «شوند؟در آن وقت وزن نمی
نه، چون اعمال جسم نیست؛ اعمال، صفت و نتیجه و برداشت از عملیاتی »حضرت فرمودند: 

سی احتیاج به وزن شیء دارد که عدد اشیاء و ثقل و اند، و آن کاست که مردم در دنیا انجام داده

                                           
 .٦، ص فضائل الشّیعة 1
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 «اش را نفهمد؛ و خداوند که چیزی بر او مخفی نیست.سنگینی
 «پس معنی میزان در روز قیامت چیست؟»عرض کرد: 

 «عدل.»حضرت فرمودند: 
زِینهُُۥ﴾معنای میزان در این آیۀ شریفه: »عرض کرد که:  وهَٰ ن ثهقلُهتۡ مه ﴿فهمه

 چیست؟ 1
حه عهملهُ؛ کسی که عملش ترجیح داشته باشد.»ود: حضرت فرم ن رُجِّ  2«فهمه

 گیرند.یعنی آن عنوان عدل در عملش بیشتر إشراب شده باشد. پس اینجا عمل را با عدل اندازه می
 انبیا و اوصیای انبیا، میزان در روز قیامت

ز بزرگان اصحاب کند با سند متصّل خود از هشام بن سالم، که اروایت می معانی الۡخباردر 
 حضرت صادق است:

مَة  السّلام عن قول اَللَ عزّوجلّ:  سألتُ أباعبداَللَ علیه»قال:  یََٰ ینَ ٱلۡق سۡطَ ل یَوۡم  ٱلۡق  ز  ﴿وَنضََعُ ٱلۡمَوََٰ
 4«“هم الأنبیاءُ و الأوصیاء.”قال:  3.ا﴾    فلََا تظُۡلمَُ نَفۡسٞ شَیۡ 

زِینه ٱلۡقِسۡطه لِیهوۡمِ کند که: السّلام سؤال می هشام بن سالم از حضرت صادق علیه» وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه ﴿وه
ةِ﴾ مه آن »فرماید: ، معنایش چیست؟ حضرت می«کنیمپا می های عدل را برما میزان»، ٱلۡقِیهَٰ
بیاء و اوصیای شود، خود انکس ظلم نمیوسیله به هیچشود و بدینهای عدلی که برپا میمیزان

 «“انبیاء هستند.

کنند؛ هرچه عمل انسان گیری میها را با اعمال پیغمبر و وصیّ پیغمبر اندازهیعنی اعمال امّت
 تر است.تر است؛ هرچه دورتر باشد، سبکتر باشد، سنگینبه عمل آنها نزدیک

 حُسن خلق، بهترین عمل برای میزان اعمال
متصّل از عبداللَه بن سنان، از مردی از اهل مدینه، از حضرت روایت است به سند  کافیدر کتاب 

 علی بن الحسین حضرت سیدّالعابدین:
عُ فی میزانِ امْرِءٍ یومه القیامة أفضلُ من ”قال رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: »قال:  ما یوضه

 5«“حُسن الخُلق!
زان عمل مردی در روز قیامت چیزی در می”فرماید که: رسول خدا فرمود: حضرت سجّاد می»

هر که حسن خلقش بهتر باشد نامۀ عملش خوب « “گیرد که بهتر از حُسن خلق باشد!قرار نمی
 کنند.گیری میشود که نامۀ عمل را با حُسن خلق اندازهاست؛ اینجا معلوم می

 السّلام راجع به میزان روایتی از امیرالمؤمنین علیه
السّلام در حدیث مفصّلی  کند از امیرالمؤمنین علیهتصّل خود روایت میبا سند م توحید صدوقدر 

اند، و آن حضرت یک یک که از آن حضرت سؤال شد در آیاتی که در قرآن مجید با همدیگر متناقض
زِینه ٱلۡقِسۡطه لِیهوۡمِ جواب دادند؛ تا اینکه آن حضرت دربارۀ قول خداوند تبارک و تعالی:  وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه ةِ ﴿وه مه ٱلۡقِیهَٰ

 فرمود: 6ا﴾    فهلاه تظُۡلهمُ نهفۡسٞ شهیۡ 
هُم مِن بهعضٍ  لقه بهعضه ک و تهعالیَٰ الخه ةِ یدینُ اللَه تهباره لائِقُ یومه القیامه ذُ به الخه فهو میزانُ العهدلِ یؤخه

وازین  7.بِالمه
ان عدل را معنی این آیۀ شریفه این است که: میز”السّلام فرمودند:  حضرت امیرالمؤمنین علیه»

کند و خداوند بعضی از مردم را از بعضی دیگر خداوند علیّ أعلیَٰ در روز قیامت برپا می
 «“کشد،واسطۀ این موازینِ عدل، حساب میبه

                                           
 .٨( آیه ٧سوره أعراف ) 11
 .١٣٤، ص ٨، ج معاد شناسی؛ ٣٥١، ص ٢ ، شیخ طبرسی، جالاحتجاج 2
 .٤٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) 33
 .٣١، ص معانی الۡخبار 4
 .٩٩، ص ٢، ج الکافی 5
 :١٥٧، ص ٨، ج معاد شناسی. ٤٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) 6
 «شود.دهیم؛ پس ابداً به صاحب نفسی ستم نمیرا قرار میهای عدل و داد ما برای روز قیامت میزان»
 .٢٦٨، شیخ صدوق، ص التّوحید 7
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که روی این میزانِ عدل، زید با عهمرو، و عهمرو با زید، افراد با همدیگر، چه قسِم سزاوار 
شان به این عدل و پاداشند؟ و روابطشان با همدیگر در دنیا چگونه بوده است؟ و از نقطۀ نظر نزدیکی

 شوند.شان، در درجات مختلف واقع میدوری
مراد از موازین، انبیاء و اوصیاء  انبیاء هستند؛ و  و در غیر این حدیث، روایت وارد شده است که

ا﴾حضرت در قول خدا عزّوجلّ:  مَة  وَزۡن  که در  2«فإَنَّ ذلَ ک خاصَّة!»فرماید: می 1﴿فلََا نقُ یمُ لَهُمۡ یوَۡمَ ٱلۡق یََٰ

ینَ ﴿وَنضََعُ ٱفرماید: گوید: در آیات قرآن تناقضی هست! یک جا میجواب سؤال آن زندیق است که می ز  لۡمَوََٰ
فرماید: در یک جا می« کنیم.داریم و به کسی ظلم نمیما موازین قسط را در روز قیامت برپا می»؛ ٱلۡق سۡطَ﴾

ا﴾ مَة  وَزۡن  یََٰ ما برای آن کسانی که منکر خدا و لقاء خدا هستند، اصلاً برای آنها »؛ ﴿فلََا نقُ یمُ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡق 
گوید: گوید: بین این دو آیه تفاوت است، یک جا قرآن مین شخص زندیق میای« کنیم.میزانی اقامه نمی

﴿لَا نقُ یمُ لَهُمۡ کنیم! گوید: برای آنها میزان اقامه نمیکنیم! یک جا میما برای مردم میزان عمل اقامه می
ا﴾ مَة  وَزۡن  یََٰ  این دو آیه با هم متناقض است! یَوۡمَ ٱلۡق 

 فرماید:حضرت می
ةِ فهلاه تظُۡلهمُ نهفۡسٞ شهیۡ فرماید: نیست! آنجایی که می نه، متنافی مه زِینه ٱلۡقِسۡطه لِیهوۡمِ ٱلۡقِیهَٰ وهَٰ عُ ٱلۡمه نهضه ا     ﴿وه

﴾ سِبیِنه كهفهىَٰ بنِها حهَٰ ا وه رۡدهلٍ أهتهیۡنها بهِه نۡ خه بَّةٖ مِّ إِن كهانه مِثۡقهاله حه وه
زِینهُُۥ * فههُوه یا  3 وهَٰ ن ثهقلُهتۡ مه ا مه همَّ ﴿فهأ

هُۥ ههاوِیهةٞ﴾ فِي زِینهُُۥ * فهأمُُّ وهَٰ فَّتۡ مه نۡ خه ا مه أهمَّ اضِیهةٖ * وه ، این راجع به افرادی است که اعمال عِیشهةٖ رَّ
ا﴾گوید: ای که میخوب و بد دارند؛ آنها میزان دارند! امّا آن آیه زۡن  ةِ وه مه ، ﴿فهلاه نقُِیمُ لههُمۡ یهوۡمه ٱلۡقِیهَٰ

نکر لقاء خدا هستند، و این نسبت به آنها خاصّ است، اختصاص اختصاص به آن کسانی دارد که م
 4به آنها دارد!

 نبودن میزان برای منکرین خدا و لقاء  خدا در روز قیامت
ای دارد؟! بین این دو آیه تنافی نیست؛ چون این آیه در مورد منکرین خدا و لقاءِ این دو چه تنافی
 خدا است. آیه این است:
هُمۡ یهحۡسهبوُنه أهنَّهُمۡ ﴿قلُۡ ههلۡ ننُهبِّ  ةِ ٱلدُّنۡیها وه یهوَٰ لَّ سهعۡیهُُمۡ فيِ ٱلۡحه لًا * ٱلَّذِینه ضه هخۡسهرِینه أهعۡمهَٰ ئكُُم بِٱلۡۡ

ئٓكِه ٱلَّذِینه كهفهرُواْ بِ  َـٰ لهُُمۡ فهلاه نقُِیمُ لههُمۡ   یحُۡسِنوُنه صُنۡعاً * أوُْله بطِهتۡ أهعۡمهَٰ لِقهائٓهِۦِ فهحه بهِِّمۡ وه تِ ره ةِ  ایهَٰ مه یهوۡمه ٱلۡقِیهَٰ
ا﴾ زۡن   5.وه

ای پیغمبر بگو ما شما را آگاه کنیم به آن کسانی که از همه زیانبارتر، و خسران و زیانشان بیشتر 
کشند و خیال هم کنند و زحمت هم میاست، چه کسانی هستند؟ آن کسانی که در دنیا خیلی فعاّلیت می

به خدا ندارند و به لقاءِ خدا معتقد نیستند و آیات خدا را کنند؛ ولی نه، چون ایمان کنند کار خوب میمی
لهُُمۡ﴾اند، لذا اصلاً در روز قیامت اینها میزان ندارند! کفران کرده بطِهتۡ أهعۡمهَٰ عمل خوب ندارند؛ آن  ﴿فهحه

اند، همه را کفر و انکار خدا و انکار آیات خدا اعمال خوبی که روی خیال خودشان در دنیا انجام داده
برد و دیگر عملی ندارند که ما برای آنها نامۀ عمل بیاوریم و میزان عمل برای سوزاند و از بین مییم

 آنها اقامه کنیم.

                                           
 :٢١٩، ص ٨، ج امام شناسی. ١٠٥( آیه ١٨سوره کهف ) 1
 «کنیم.و ما برای آنها در روز قیامت وزنی و مقداری بر پا نمی»
 (محققّ(.« )و منافات با آن حکم عمومی و کلّی ندارد)ای دارد این حکم اختصاص به طائفه: »ترجمه2 2
 .٤٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) 33
 .٢٦٨، شیخ صدوق، ص التّوحید 4
 :٣، ص ٢، ج الله شناسی. ١٠٥ ـ ١٠٣( آیه ١٨سوره کهف ) 5
بارتر است * آنان کسانی هستند که سعی و که اعمالشان زیانبگو )ای پیامبر!( آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی »

پندارند که از جهت کار و که خودشان میتر گم شده است، درحالیتر و پستکوشش آنها در راه تحصیل زندگانی پایین
دار و لقای وی نمایند * هان ای پیامبر! ایشانند کسانی که به آیات و علامات پروردگارشان و به دیکردار، نیکو عمل می

بْط و نابود گردیده است؛ و ما برای آنها در روز بازپسین میزان عملی را کفر ورزیده اند! بنابراین اعمالشان جملگی حه
 «اقامه نخواهیم نمود.
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فرماید: بین این و بین آن تنافی نیست! آن آیه، آیۀ عامّ است و این آیه، آیۀ وقت حضرت میآن
نی از السنۀ دنیا، عمومات و خصوصات خاص. و ما در قرآن مجید خاصّ و عام زیاد داریم؛ و در هر لسا

 ماشاءاللَه وجود دارد.إلی
]پس همانطور[ که دیشب ذکر شد، آنها نامۀ عمل ندارند، میزان ندارند، آنها بدون حساب در 

شوند، آنها این گروه خاصّ هستند؛ آن کسانی هستند که عمل ندارند. آن کسانی که عمل جهنمّ داخل می
اند امّا آن انکار خدا و آن شرک و ر و شرک، هر عمل خوبی هم که انجام دادهندارند از نقطه نظر کف

 آن کفر به آیات خدا، تمام اعمال خوب را از بین برده و حبط کرده است؛ آنها عملی ندارند!
 نبودن میزان برای مقرّبین و مخلصَین در روز قیامت

اند و خودشان اند، به خدا سپردهدهمقرّبین و مخلهصین هم عمل ندارند؛ هر عمل خوبی انجام دا
آید و خدا السّلام عمل ندارد؛ روز قیامت نزد پروردگار می عمل ندارند! حالا امیرالمؤمنین علیه

 فرماید: تو چه کردی؟می
 گوید: واللَه من کاری نکردم!می

 همه عبادات کردی!ـ آخر تو این
 گوید: من، نه!می

 عبادت کرده است!بیند که بگوید نمی« من»او دیگر 
 ! ـ یا علی، تو جهاد کردی، چه کردی، چه کردی و ...

کنم تا جهادم را پیدا کنم! تو من را اینجا نشان بده، تا من جهادم گوید: واللَه من خودم را پیدا نمیمی
 را پیدا کنم!

شر نیست، اصلاً او در حرم خدا است و شود! چون در محگردند، علی پیدا نمیهرچه در محشر می
راستی هم ندارند! نه اینکه عمل ندارند، بلکه عملشان غیر از آنجا جایی نیست! این افراد عمل ندارند؛ به
 عَلیٍّّ یومَ الخَندق أفضلُ »از عمل ثقلین بیشتر است؛ پیغمبر فرمود که: 

بادة الثَّقلیَنضَربةُ ن ع  آن  1؛ م 
« السّلام به عمرو بن عبدود در خندق زد، از عبادت جنّ و انس افضل است! شمشیری که علی علیه

شود که یک ضربت، از عبادت راستی هم همین است!! اگر بشکافیم و تجزیه کنیم، مثل آفتاب روشن می
کار بیند که عمل ندارد. حالا چهکند میاه میتر است این عمل! ولی امیرالمؤمنین نگجنّ و انس سنگین

 کنیم که عمل ندارد، پس این عمل را چه کسی انجام داد؟!
 گوید: خدایا تو انجام دادی، پس عملت برای خودت است! ـ پس تو که هستی؟می

ندق أفضلُ مِن »کلام مرحوم علامّه طهرانی دربارۀ کلام رسول خدا:  ربةُ عهلیٍّ یهومه الخه ضه
 )ت(« دة الثَّقهلهینعِبا
ام و من خودم را پیدا گردم، خودم را گُم کردهکنم؛ هرچه میگوید: من با تو خودم را پیدا نمیمی

                                           
، در بسیاری از مصادر عامه این مضمون آمده ٣١٣السّلام، ص  علیه مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین 1

، ص ١، ج ینابیع الموده، ٦٢٣، ص ١١، ج کنز العمال، ١٩، ص ١٣، ج تاریخ بغداد، ٣٢، ص ٣، ج ستدرکالماست، 
و  ٤٠٥ ـ ٤٠٢، ص ١٦؛ ج ٨ ـ ٤، ص ٦، ج إحقاق الحق. لازم به ذکر است که قاضی نور الله شوشتری در ٤١٢

 روایت از اعلام و کتب عامه در این زمینه نقل کرده است. )محقّق( ٢٩مقاطعی دیگر از این کتاب، 
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ا بغِهیۡرِ حِسهابٖ﴾ 1کنم!نمی قوُنه فِیهه نَّةه یرُۡزه اینها هم نامۀ عمل ندارند و میزان عمل هم ندارند،  2،﴿یهدۡخُلوُنه ٱلۡجه
 پس بین آیات قرآن تنافی نیست. طورند.این طایفه هم این
 اساس حلال پروردگار و اثر آن دوستی بر

 رسول خدا صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ فرمود که:
تِی ـ»فرماید: خدا عزّوجلّ می قَّت کرامه دَّتِی لهقهد حه وه : مه لالِی أو قاله ابُّ بِحه ن یراقِبنُِی وه یتهحه « .ـ لِمه

یا مودتّ  ا واجب کردم، کرامت من به حق متحقّق شده است ـمن کرامت خود ر»فرماید(: )می
ـ برای کسی که مراقبت من را دارد، آن بندۀ مؤمنی که مواظب من  من به حقّ متحقّق شده است

است، مراقب من است و مرا دوست دارد، و با دوستان من تهحابّ دارد )تهحابّ: یعنی محبّت؛ این 
های اینها در روز قیامت از نور، جلوه دوست دارد(؛ صورتاو را دوست دارد و او هم این را 

 «های سبز بر تن دارند.اند و لباسکند، اینها بر منبرهایی از نور سوار شدهمی
اینها جماعتی هستند که »عرض شد: ای رسول خدا! اینها چه کسانی هستند؟ رسول خدا فرمود: 

!”نه پیغمبرند، نه از انبیاء هستند و نه از شهدا؛  لالِ اللَه ولکن اینها همدیگر  3“وه لهکنَّهُم تهحآبّوا بحِه
اساس آن اصلی که خداوند آنها را  اساس حلال پروردگار؛ محبتّ داشتند بر را دوست داشتند بر

 «بر آن اصل اجازه داده بود!

همدیگر را دوست دارند، امّا آن محور محبتّ، حلالیاّت  فرقه در دنیادسته و فرقهچون مردم دسته
ها، ها، حزبها، کنفرانسگردد؛ جلسهنیست. اگر بشکافیم، آن مرکز محبتّ به یکی از امور دنیوی برمی

ه شهوت یا به ریاست اش به شکم یا بها، تمام اینها است و بالۡخره نتیجهها، کتابها، ایدهمذهب
کند. امّا اگر چند نفر، همدیگر را برای خدا گردد و آن قطب اجتماع این افراد، از اینها تجاوز نمیبرمی

دوست داشته باشند، هیچ غرضی، مرضی و ... چیزی وجود ندارد؛ اینها افرادی هستند که نه پیغمبرند 
 و نه شهداء، ولیکن چنین خصوصیتّی دارند:

نَّةه بِغهیرِ حِسابٍ! و یهدخُلونه   «شوند بدون حساب!اینها داخل در بهشت می» الجه

                                           
 :١٤٨، ص ٢، ج اسرار ملکوت 1
طهران به ـ در منزل  قدسّ الله نفسه های گذشته، هنگام طفولیتّ، در آن اوقاتی که مرحوم والد ـیاد دارم در زمانبه»

ها مجلس ذکر آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهم دائر کرده بودند، در روز سیزده رجب مناسبت اعیاد و وفیات، صبح
ربةُ ”پس از انقضای مجلس، یکی از آقایان از ایشان راجع به این فرمایش رسول اکرم در روز جنگ خندق که فرمود:  ضه

ندق أفضلُ مِن عِباد لیٍّ یهومه الخه گویند که: چون در سؤال نمود و گفت: آیا علتّ این کلام همان است که همه می“ ة الثَّقلهینعه
کسی از اصحاب رسول خدا در آن روز حاضر به مقابله با وقت تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفته بود و هیچآن

شده بود، و اگر علیّ امیرالمؤمنین عبدود، آن سردار عجیب و غریب و قهرمان بلامعارض لشکر کفر ن بن عمرو
طورکلّی مسئلۀ اسلام از گذارد و بهآوردند، دیگر اثری از اسلام باقی نمیالسّلام او را در آن روز از پا درنمی علیه

 شد؛ یا اینکه معنای دیگری دارد؟صحنۀ زمین محو و نابود می
تر از این برداشت و این نظریّه تر و دقیقبالاتر و عمیقالبتهّ مسئله ”ایشان ضمن تأیید و تصدیق این مطلب فرمودند: 

کس جرأت نکرد با این مرد وارد معرکه است؛ گرچه این مسئله نیز درست است و حقیقت این است که در آن روز هیچ
را برای نمود، و مشرکین مکّه او کرد و همه را تار و مار میتنه مقابله میشود، مردی که به تنهایی با هزار نفر یک

 جنگ سرنوشت با اسلام در نظر گرفته بودند.
السّلام در آن لحظه در حالی بود که دیگر او علی نبود و بشر نبود و یک  ولی صحبت در این است که امیرالمؤمنین علیه

مل و اش و عملش و اختیارش فانی در عای از جذبات الهی قرار گرفته بود که فکرش و ارادهانسان نبود؛ او در هاله
خواند ولی او زد، و گرچه رجز میزد ولی او بود که شمشیر میظاهر شمشیر میاختیار و اراده حق بود! پس گرچه به

تنها ضربت علی در روز خندق نمایاند. پس نهبود که به نطق و سخن درآمده بود و از زبان بشری خود را به دیگران می
او نیز از عبادت جنّ و انس برتر است، حرکت او از عبادت جنّ و انس از عبادت جنّ و انس برتر است، بلکه خواب 

 ؛ بالاتر است، نفس کشیدن او از عبادت جنّ و انس بالاتر است، خندۀ او از عبادت آنها و...
آید و این حقیقت را به صورتی که مورد قبول همه تواند اینها را برای مردم بیان کند، میمنتهی چون رسول خدا نمی

کرد اثری از اسلام طور است! اگر علی این کار را نمیکنند که: بله مطلب همینکند، و همه اعتراف میشد نقل میبا
 «“ماند.باقی نمی

 ٤٠( آیه ٤٠سوره غافر ) 22
 السّلام به نقل از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم. ، امیرالمؤمنین علیه٢٥٠، ص ٧، ج بحار الۡنوار 3
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تِه! نهسألُ اللَه أن حمه کنیم که ما را از آنها قرار بدهد به رحمت خداوند را سؤال می» یجعهلهنا مِنهُم بِره
 «خود!

 «نهم برحمته!یجعلنا م نسأل اَللَ أن»السّلام است، پس ما هم بگوییم:  فرمایش امیرالمؤمنین علیه
 سنگین شدن میزان توسّط عمل خوب و سبک شدن آن توسّط عمل بد

 فرماید:و امّا حضرت امیرالمؤمنین می
ینهُُۥ﴾قوله:  ز  ﴿فَمَن ثقَلَُتۡ مَوََٰ

ینهُُۥ﴾، وَ 1 ز  سابَ، توزَنُ الحَسَناتُ وَ   2،﴿خَفَّتۡ مَوََٰ فإَنَّما یعن ی الح 

یّ ئاتُ؛  ینهُُۥ﴾﴿ثقَلَُتۡ مَوََٰ این آیه »السَّ ینهُُۥ﴾و  ز  ز  راجع به حساب است اینها سیئّات و  ﴿خَفَّتۡ مَوََٰ
فَّةُ المیزان؛« کنند؛حسنات را میزان می وَ الحَسَناتُ ث قلُ المیزان  وَ السَّیئاتُ خ 

حسناتی که » 3
 «کند.دهد موجب سنگینی میزان است؛ سیّئات، میزان را سبک میانسان انجام می

م است، نه مقرّبین و مخلهصین، و نه آن اشقیاء که منکر خدا هستند؛ امّا سایر این برای همه مرد
مردم عمل خوب و بد دارند، هرچه عمل خوب انجام بدهند میزانشان سنگین است، و اعمال بد میزانشان 

 کند.را سبک می
 السّلام میزان أعمال امیرالمؤمنین علیه

السّلام میزان اعمال است، بیاناتی ذکر کردیم که عدل  ما دیشب راجع به اینکه امیرالمؤمنین علیه
آن حضرت، عبادت آن حضرت، زکات آن حضرت، ایثار آن حضرت و هریک از خصوصیاّت آن 

تر سنجند؛ هرچه نزدیکدهند و بعد اعمال ما را با اعمال آن حضرت میحضرت را میزان قرار می
شاءاللَه حضرت، امام است و ما مأموم. حالا إن تر، و هرچه دور باشیم دورتر؛ چون آنباشیم سنگین

تنها امام ما است، بلکه امام بر همۀ پیغمبران خواهد آمد که آن حضرت نه« شهادت»بعداً در فصل 
است، و پیغمبر ما گواه بر تمام پیغمبران است. از آن مسئله بگذریم، این بحثش را در آنجا خواهیم کرد. 

السّلام امام ما است، و ما که مأمومیم بایستی اعمال خود را بر آن نهج  علیه إجمالاً اینکه امیرالمؤمنین
ایم، و چه اندازه در اعمال ما خلوص بوده است؟ این اعمال ما را انجام بدهیم! اینکه چه قسِم انجام داده

ما؛  سنجند؛ یک کفهّ عمل ایشان است، یک کفهّ عملیک با اعمال امیرالمؤمنین در روز قیامت مییک
 حالا ایشان چه اعمالی انجام داده است؟!

 عمل پیغمبر یا وصیّ او میزان عمل هر امّتی
گوییم: که مراد از میزان عمل هر ای که دیشب ذکر کردیم میپس از واضح شدن این دو مقدّمه

را در امّتی، عمل پیغمبر یا وصیّ آن پیغمبر است؛ چون خدا آن پیغمبر و وصی را فرستاده است تا مردم 
تر باشد، صف عقائد و افکار و رفتار خود دعوت کند. پس هر فردی که عملش به عمل پیغمبرش نزدیک

تر، و هر کس حسناتش کمتر باشد، دورتر واقع خواهد شد. بنابراین، معانی در مقام اخُروی به او قریب
السّلام »خوانیم: حضرت میطالب میزان عمل است، و در زیارت آن فرماید: علی بن ابیاین اخبار که می

شود که اوّلاً اعمال زشت، موجب دوری و بعُد است و قابل توزین خوب واضح می 4،«علی میزان الأعمال
صورت اعمال امّت را با اعمال حضرت اینگیری شود؛ و در نیست، و اعمال حسنه است که باید اندازه

 کنند.گیری میالسّلام اندازه امیرالمؤمنین علیه
گذارند و عبادت هر فرد را از نقطۀ نظر های آن حضرت را میثلاً در مقام عبادت، عبادتم

سنجند؛ هرقدر درجۀ آن عبادت به آن حضرت نزدیک باشد، مقام او به مقام آن حضرت خلوص با او می
 تر، و هرچه دورتر باشد، دورتر است.نزدیک

 ف خدا )ت(داستان ابودرداء در بیهوش شدن امیرالمؤمنین از خو
سنجند؛ گذارند و نماز هر کس را از امّت با آن نماز میو در مقام نماز، نماز آن حضرت را می

                                           
 .٨( آیه ٧ه أعراف )سور 1
زِینهُُۥ﴾.٩( آیه ٧سوره أعراف ) 2 وهَٰ فَّتۡ مه نۡ خه مه  : ﴿وه
 .٢٦٨، شیخ صدوق، ص التوحید 3
 .٤٦، ص المزار 4
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آن نمازهایی که از آن حضرت دیده شده است، آن طیران روح در حال نماز و بیهوش افتادن در میان 
 2ن!و تیر از پای آن حضرت بیرون کشیدن، و یکسره محو در انوار خدا شد 1نخلستان،

 السّلام عدل و انصاف امیرالمؤمنین علیه
دهند که چگونه در عین آنکه و در مقام عدل و انصاف، عدل آن حضرت را معیار قرار می

ممالک اسلامی در دست آن حضرت بود و اقران آن حضرت مانند عبدالرّحمن بن عوف و عبدالرّحمن 
وت اندوختند و پس از موت بعضی از آنها هایی از ثربکر و معاویه و عمروعاص، هریک کوهبن ابی

کردند خرد می 3های طلایین آنان را برای تقسیم بین ورثه،ها شمشزن برای تقسیم ترکه تا چند روز طبر
ن( که به برادرش عقیل بدهد ـ دانست که میدرحالتی ولی آن حضرت برای یک صاع گندم )یعنی یک مه

فقر و پریشانی در چهرۀ آنان نشسته است و عقیل چندین بار  اند و گرد و غباراو و فرزندانش گرسنه
ن گندم از بیت ـ، آهن را داغ کنند و بر بدن او نزدیک  المال طلب کردخدمت آن حضرت رسید و یک مه

 که نالۀ عقیل بالا آید و حضرت به او بگوید:طوریکنند به
کنی و چگونه مرا دعوت اله میجهت لعب تهیّه کرده، نوای بر تو! از این آتش که انسانی به

 4جهت غضب برای ستمکاران تهیّه نموده است!کنی به آن آتشی که جبّار، آن را بهمی

و  5طور به او پرخاش کنند.المال گلوبندی عاریه بگیرد و حضرت، آنو یا دخترش از بیت
 فرمود: السّلام پس از رحلت آن حضرت در فراز منبر در مسجد کوفه حضرت امام حسن علیه

                                           
 . ترجمه:٧٧، شیخ صدوق، ص الۡمالی 1
بیعت عروة بن زبیر گوید: ما در مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مجلسی داشتیم و در کارهای اهل بدر و »

کردیم. ابودرداء گفت: ای مردم! من شما را آگاه نکنم به کسی که مالش از همه کمتر است و ورعش رضوان گفتگو می
 السّلام. طالب علیهبیشتر و کوشش او در عبادت فزونتر است؟ گفتند: او کیست؟ گفت: علی بن ابی

انصار به او گفت: ای عویمر! گوید: به خدا هرکه در انجمن بود از او روی گردانید، و مردی از 
گویم و شما هم سخنی گفتی که کسی با تو موافقت نکرد! ابودرداء گفت: ای مردم من آنچه را دیدم می

طالب را در اطراف محلۀّ نجار دیدم که از موالی خود کناره باید آنچه دیدید بگویید! من خود علی بن ابی
ها خلوت کرده، من او را گم کرده بودم و از من پشت نخلاند مخفی شده و کرد و از آنان که همراه وی

گفت: گداز شنیدم که میناگاه آوازی حزین و آهنگی دلدور شده بود. گفتم به منزل خود رفته است، به
بسیار بسیار جرم بزرگی که از من برخوردی و در برابرش به من نعمت دادی! و چهمعبودا! چه”

ف آن بزرگواری نمودی! معبودا، اگرچه به درازا کشید در نافرمانیت جنایتی که به کرم خود از کش
 “عمرم، و بزرگ است در دفتر جرمم، من جز آمرزشت آرزویی ندارم، و جز رضایت امیدم نیست!

طالب است خود را از او پنهان کردم و آرام این آواز مرا به خود جلب کرد و دنبالش رفتم. و ناگاه دیدم خود علی بن ابی
رکت نمودم؛ چند رکعتی بجا آورد در آن نیمه شب تار سپس به درگاه خدا مشغول گریه و زاری و دعا و شکوه شد، و ح

گیری تو افتم و گرفتاریم معبودا! در گذشت تو اندیشم و خطایم بر من آسان آید؛ و یاد سخت”گفت: در ضمن مناجاتش می
ۀ عملم گناهی بخوانم که از یاد بردم و تو آن را برشمردی و آه! اگر من در نام”سپس فرمود: “ بر من بزرگ شود!

اش سودی بدو نرسانند! همۀ مردم به اش نتوانند نجاتش داد و قبیلهبگویی: او را بگیرید! وای از این گرفتاری که عشیره
ا را کباب کند! آه از هآه از آن آتشی که جگرها و کلیه”سپس فرمود: “ حال او رقتّ کنند گاهی که او را احضار نمایند!

قدر گریه کرد تا از نفس افتاد و دیگر حسّ و آن“ های سوزان!ها! آه از فروشدن در لجه شرارهآتش برکنندۀ گوشت
نشینی طولانی او، بیدارش کنم برای نماز بامداد؛ نزد او رفتم و حرکتی از او ندیدم. گفتم خوابش برده است برای شب

﴾؛ دیدم   چون چوبۀ خشکی افت جِعوُنه إنَِّآ إِلهیۡهِ رهَٰ ِ وه اده، او را تکان دادم حرکت نکرد، و نشاندمش و نتوانست. گفتم ﴿إنَِّا لِلََّ
السّلام فرمود:  طالب از دنیا رفته! دوان به منزلش رفتم که خبر مرگ او را برسانم؛ فاطمه علیهاخدا علی بن ابیبه
خدا این همان غشی است که از ترس خدا به او دست ای ابودرداء، به” به او گزارش دادم. فرمود:“ داستان او چیست؟”
 «و آب آوردند و بر چهرۀ او پاشیدند و به هوش آمد.“ دهد!می

 .٣٩٧، ص ١، ج المحجّة البیضاء 2
 .٦٠٥ ـ ٣٩٨، ص ٨، ج الغدیر؛ ٢٣٤ ـ ٢٣٢و  ٢٢٢، ص ٢، ج تاریخ الیعقوبی؛ ١٠٠، ص ٣، ج الطبقات الکبری 3
 .٢١٦، ص ٢)عبده(، ج  البلاغةنهج  4
 .١٣٢، ص ٢، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. رجوع شود به ١٠٨، ص ٢السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی 5
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خواست برای اهل خود کنیزی پدرم از دنیا رفت و چیزی نگذارد جز چهارصد درهم که می
 1بخرد.

 کندالسّلام در هیچ شرایطی ظلم و ستم نمی امیرالمؤمنین علیه
 فرماید:آری، آن کسی که می

ةٍ  وه اللَه لو أعُطیتُ الۡقالیمه السَّبعهة بِما تهحته أفلاکِها علیَٰ أن أعصِیه اللَه فی نهملهةٍ أسلبُهُا جِلبه شهعیره
مُها! ما رادهةٍ تهقضه قهةٍ فی فهمِ جه ره نُ مِن وه هوه فهعهلتُ! و إنّ دنُیاکُم عِندی لۡه

2 
ه در زیر خود دارد در مقابل اینکه گانه را به من بدهند با آنچقسم به خدا اگر این افلاک هفت»

من عصیان و گناه خدا را کنم دربارۀ یک مورچه و آن هم اینکه پوست یک دانۀ جو که به دهان 
کنم! و حقّاً بدانید که دنیای شما در آن مورچه است من از آن مورچه بگیرم، من این کار را نمی
 «تر است!جود پستارد مینزد من از یک برگی که در دهان یک ملخی است و او را د

! ای مدعّیگویند: ای انسان، بسموقت میگذارند و آناین یک حقیقتی است! این را می ها بیایید اللَه
 گیری کنیم!تا ما اعمال شما را اندازه

ای تنها آنچه از افلاک در دست او باشد حاضر است بدهد و جلْبِ شهعیری را از دهان مورچهو نه
تر است از آنکه ترین عقوبت گرفتار آیم، در نزد من خوشکند که اگر به سختنرباید، بلکه قسم یاد می

 به کسی ستم کنم:
ن داً و أُ  وه اللَه لۡه هَّ سهکِ السَّعدانِ مُسه بُّ إلهیَّ مِن أنأبیته علیَٰ حه فَّداً، أحه رَّ فی الۡغلالِ مُصه ألقهی اللَه و  جه

ةِ ظالِمًا لِبهعضِ العِبادِ و غاصِبًا لِشهی سولههُ یهومه القیامه  3ءٍ مِنه الحُطامِ!ره
سوگند به پروردگار که من اگر روی خارهای تیز )که خار سهعدان اسم آن خارهای مخصوص »

وته کنم، و علاوه مرا روی این خارها به زنجیر بکشانند، در و سخت است( شب تا به صبح بیت
تر است از اینکه خدا و رسول خدا را در روز قیامت ملاقات کنم و نسبت به نزد من محبوب

بعضی از بندگانش ظلم کرده باشم، یا مقداری از همین حطام و اموال دنیا را به عنوان غصب از 
 «دست مردم ربوده باشم.

یطُۡعِمُونه دهند: یثار و انفاق به مساکین، ایثار و انفاق آن حضرت را معیار قرار میو در مقام ا ﴿وه
أهسِیرًا﴾ ا وه یهتِیم  ا وه اللَه بالۡموال و الۡنفس و الۡلسن، سبیلو در مقام جهاد فی 4!ٱلطَّعهامه عهلهىَٰ حُبهِّۦِ مِسۡكِین 
کردن، و بدون هویَٰ و هوس زیست غیظگیرند. و در مقام کظمجهادهای آن حضرت را میزان می

 گیرند.غیظ و طهارت آن حضرت را میزان میکظم
 داریالسّلام در جنگ جمل دربارۀ حکومت کلام امیرالمؤمنین علیه

کرد، در ربذه فرود سوی بصره برای دفع اصحاب جمل حرکت میدر وقتی که آن حضرت به
. حُجّاج که از مکّه مراجعت کرده بودند، آمده بودند زدن به نعل خود بودآمد و در خیمۀ خود مشغول پینه

کشیدند. از آن حضرت مسائلی سؤال کنند و آن حضرت را ملاقات کنند، و در بیرون خیمه انتظار می
ترند به تو یا علی! قسم به خدا این امّت محتاج»عبداللَه بن عباّس داخل خیمۀ آن حضرت رفت و گفت: 

 «کفش خود را خودت وصله بزنی!از آنکه در خیمه بنشینی و 
امیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنایی نکرد تا کفش خود را پینه زد و سپس دو لنگۀ کفش را پهلوی 

ابن عباّس گفت: « عباّس! بگو ببینم این یک جفت کفش چقدر قیمت دارد؟ای ابن»هم قرار داد و گفت: 
 ین فرمود:امیرالمؤمن« درهمٌ أو نصف؛ یک درهم یا نیم درهم.»

قسم به خدا ارزش این یک جفت نعال در نزد من بیشتر است از این حکومتی که مرا به او دعوت 
 5کنی، مگر اینکه بتوانم حقّی را بپای دارم یا باطلی را دفع کنم!می

                                           
 آمده است که مشترک بین کنیز و غلام است. )محقّق(« خادمًا»، در روایت ٣٦٣، ص ٤٣، ج بحار الۡنوار 1
 .٢١٨، ص ٢)عبده(، ج  نهج البلاغة 2
 .٢١٨، ص ٢)عبده(، ج  نهج البلاغة 3
 .٨( آیه ٧٦سوره إنسان ) 44
 ، با قدری اختلاف.٢٤٧، ص ١، ج الإرشاد 5
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 السّلام در لیلةالمبیت فداکاری امیرالمؤمنین علیه
المبیت و دفاع آن حضرت و دین، لیلةو در مقام ایثار و فداکاریِ شخص در مورد رسول اکرم 

 دهند!اللَه در غزوۀ أحد و سایر غزوات، معیار و میزان قرار میرا از رسول
امیرالمؤمنین در جای « علی! سر  جای من بخواب!»رسول خدا شب از مکّه خارج شد و گفت: 

کشند؟! این مناط د؟! نمیکشنشود؟! من را میپیغمبر خوابید، نگفت: اگر در جای شما بخوابم آیا چه می
 «خوابم!می»گفت: « بله.»پیغمبر فرمود: « مانی یا نه؟شما سالم می»نیست؛ گفت: 

کشیدند، روی امیرالمؤمنین رفت در جای پیغمبر هم خوابید و آن برُدِ سبز که پیغمبر رویشان می
امیرالمؤمنین سنگ زدند خودشان کشیدند که همه خیال کنند که پیغمبر خوابیده است؛ و شب تا صبح به 

و او تکان نخورد که بلند شود تا بفهمند که او علی است و پیغمبر رفته است و بروند دنبال پیغمبر و 
. همان چهل نفر  پیغمبر را بگیرند! شب تا صبح امیرالمؤمنین را سنگبار کردند، سنگسار کردند و ...

لس شورا تشکیل دادند و رأی گرفتند که پیغمبر از شجاعان عرب که در دارالندّوه جمع شده بودند و مج
 را باید بکشیم.

در روایت است که آن شب، جبرائیل در بالای سر امیرالمؤمنین، و اسرافیل پایین پای 
یا علی! خداوند بر تو »گفتند: زدند و میامیرالمؤمنین نشسته بود و تا به صبح آن حضرت را باد می

این یک ایثار و از خود گذشتگی است دیگر! حالا واقعاً   1«ئکه!کند نسبت به تمام ملامباهات می
 برد؟! زندگی چیست؟!میدانست که زنده جان درامیرالمؤمنین می

السّلام از رسول خدا صلیّ اَللَ علیه و آله در جنگ احُد و فرار  دفاع امیرالمؤمنین علیه
 افراد از جنگ

ستانی شنیدنی است! همه فرار کردند، عثمان سه امّا دفاع آن حضرت از رسول خدا در احُد، دا
کرد خوابیده نیست وکشته روز بالای کوه رفته بود، جنگ تمام شده بود و خوابیده بود و او خیال شبانه
عمر فرار کرد، ابوبکر فرار کرد، همان اوّل  2روز از بالای کوه پایین آمد!شود؛ بعد از سه شبانهمی

 3بود و پیغمبر! فرار کردند. امیرالمؤمنین
کند، گفتم: کجا دیدم عمر دارد تند فرار می»گوید: در جنگ حُنین، همه فرار کردند! نسیبه می

داشت « “خود رسول خدا دستور داده به فرار!”کنی؟! آخر رسول خدا را تنها گذاشتی! گفت: فرار می
ا به جنگ ایستاده است! در جنگ هم امّا امیرالمؤمنین تنه 4نویسند!!ها میکرد! اینها را سنیّفرار می

                                           
. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ٦٠١و  ٥٩٢، ص ٣، ج اسُد الغابة؛ ٤٠، سبط بن الجوزی، ص تذکرة الخواص 1

 الله.المبیت و ایثار و فداکاری امیرالمؤمنین نسبت به رسول، داستان لیلة١١٨ ، ص١، ج امام شناسی
 .١٨٦رجوع شود به ص  2
 «.السّلام و فرار أبوبکر و عمر و عثمان در احد پایداری علی علیه» ٧٩و  ٧٤و  ٦٥و  ٥٢، ص ١٣، ج امام شناسی 3
 :٢٨٤، ص ١، ج تفسیر القمی 4
زِمِینه و تهقوُلُ: و کانهت نهسِیبهةُ » ونه عن اللهِ و عن رسولِهِ؟!”بنِتُ کهعبٍ المازنِیَّةُ تهحثوُ التُّرابه فی وُجُوهِ المُنهه رَّ “ أینه تهفِرُّ و مه

رُ فقالت له:  ؟!”بها عُمه نهعته ! ما هذا الَّذِی صه یلهکه  «“.هذا أمرُ الله”فقال لها: “ وه
 :٩٠٤، ص ٣، واقدی، ج المغازی

لِ أبیو کانت أمُّ » ذهت بخِطامِ جمه ، فقالت: الحارث الۡنصاریّة أخه ی المِجساره لهُُ یسُمَّ مه یا حارُ! تترُکُ ”الحارث زوجِها، و کان جه
ذهت بخِطامِ الجمل، و الجمل یرُیدُ أن“ الله صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم؟!رسوله  ،  فأخه زِمینه لوّن مُنهه قه بألُّافِه و الناسُ یوُه یهلحه
طّاب، رضی الله عنه.”الحارث: لا تفُارِقهُ. فقالت أمُّ  و هی فقال “ یا عمر، ما هذا؟!”الحارث: فقالت أمُّ “ فمرَّ بی عمرُ بنُ الخه
 «“.أمرُ الله”عمر: 

ای حارث! رسول ”حارث را که نامش مجسار بود گرفت و گفت: حارث انصاریّه مهار شتر شوهر خود، أبیامّ »ترجمه: 
خواست به شتران دیگر که شتر میپس مهار شتر را گرفت درحالی“ کنی؟!علیه ]و آله[ و سلمّ را رها می خدا صلّی الله

عمر ”حارث گفت: کردند، امّا او شتر را رها نکرد. امملحق شود و مردم که منهزم و از هم پاشیده شده بودند فرار می
عمر “ کنی؟! ای عمر! این چه کاری است که می”رث گفت: حاامّ “ ـ از کنار من عبور کرد. رضی الله عنه بن خطاب ـ

 )محقّق(« “امر خداست.”گفت: 
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خورد؛ در جنگ احُد کنند، بلکه شمشیر است، و شمشیر به بدن امیرالمؤمنین هم دارد میحلوا خیر نمی
در روایت  1افتاد.طوری بود که امیرالمؤمنین روی زمین میهای کاری؛ بهنود زخم برداشت، زخم
علی برخیز که پیغمبر غیر از تو کسی »کرد: را بلند میآمد زیر بال امیرالمؤمنین داریم که جبرائیل می

جنگ که تمام شد امیرالمؤمنین در بستر افتاد و بدن آن حضرت را فتیله فتیله گذاشتند. تمام  2«را ندارد!
 3دار بود برای اینکه جراحت دارد.های فتیلهسر تا پای حضرت، زخم

المبیت و دفاع آن حضرت را از ن خدا، لیلةدر مقام ایثار و فداکاری در مورد رسول اکرم و دی
 [.دهندمیزان قرار می]اللَه در جنگ بدر و در غزوۀ احُد و سایر غزوات رسول

 السّلام طرز فکر بعضی اصحاب در جنگ احزاب و عملکرد امیرالمؤمنین علیه
ِ ٱلظُّنُ در جنگ احزاب، شنیدنی است که چه خبرها بوده است!  تهظُنُّونه بٱِللَه ها مسلمان 4،ونها۠﴾﴿وه

 5«بیایید محمّد را بگیرید و تسلیم کنید و جان خودتان را به سلامت ببرید!»گفتند: می
ا﴾ سُولهُُٓۥ إِلاَّ غُرُور  ره ُ وه عهدهنها ٱللَه ا وه  اند آنچه خدا و رسول به ما وعده کرده» 6؛﴿مَّ

 «اش دروغ بوده است!کنیم!( همه)که فتح می 

روم! از کسی گوید: من برای دفاع میآید، امیرالمؤمنین میکسی درنمیدر اینجا که نفهس از 
﴾آید، بلکه تواند نفس دربیاید!! نه اینکه نفس درنمینمی نهاجِره بهلهغهتِ ٱلۡقلُوُبُ ٱلۡحه ﴿وه

است؛ وقتی آدم خیلی  7
ی که از کند. افرادکشد و انسان را خفه میترسد، این ریه و شش و قلب، خودش را طرف بالا میمی

 خاطر همین است. در چنین موقعیتّی امیرالمؤمنین رفت.میرند، بهترس می
 هاشخصیتّ خبیث مخالفین امیرالمؤمنین در جنگ

کشد: آید شمشیرش را میها وقتی مجلس است و مسجد است، نه جنگی و نه نزاعی، میامّا بعضی
، بگو من این عرب را الآن گردن بزنم!یا رسول» بیچارۀ مسکین را گرفته و آورده است  عرب« اللَه

وقتی که در مخالفین امیرالمؤمنین! آن 8گفتند؟دانید چه کسانی میمی« بگو من گردنش را بزنم!»که: 
گفتید که: بگیریم محمّد را تسلیم طپید و با همدیگر میها میها پریده بود و دلمیدان جنگ بودید، رنگ

کند آیید در مجلس و در مسجد، اینجا شجاعتتان گُل میحالاکه می9م!کنیم و جان خود را به سلامت ببری

                                           
 .١١٦، ص ١، ج تفسیر القمی 1
لقد أصابت علیًّا یومه أحُُدٍ ستَّ عشرةه ضربةً، کلُّ ضربةٍ تلُزِمُه ”عن سعید بن المسیبِّ قال: : »٥٩٤، ص ٣، ج اُسد الغابة 2

، فما کان یهرفهعهُ إلّا   «“السّلام. جبریلُ علیه الۡرضه
 .٢٤٠، ص ٢شهرآشوب، ج السّلام، ابن علیهم طالبمناقب آل أبی

 .١١٤، ص ٤٠، ج بحار الۡنوار؛ ١١٢، ص سعد السّعود 3
 «و شما اصحاب، به خدای خود سوء ظنّ بردید!: »١١٥، ص رساله مودت. ١٠( آیه ٣٣سوره احزاب ) 4
ارجعوا کفارًا و أسلموا  »...: ٥٢٨، ص ٣، ج عن حقائق غوامض التّنزیلالکشّاف ؛ ١٨٢، ص ٢، ج تفسیر القمی 5

 «.محمّداً، و إلّا فلیست یثرب لکم بمکان
 .١٢( آیه ٣٣سوره احزاب ) 6
 .١٠( آیه ٣٣سوره احزاب ) 7
 :١٠٢، ص ٤، ج الطّبقات الکبریَٰ  8
؛ فأراد أمیرُنا ضهربه عُنقُِه فقلُتُ: دهعْهُ نهقدمُُ به علیَٰ رسولِ » الله صلّی الله المقداد بن عمرو قال: أنا أسهرتُ الحکمه بنه کیسانه

علا مه ]علیَٰ ”الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یدعوه إلی الإسلام، فأطال. فقال عمر:  علیه و آله و سلّم! فقدِمنا فجعل رسولُ 
ه الهاویة! تکُلِّم هذا یا رسول مه[ یقبهل  فجعهل النبی لا“ الله؟! و الله لا یسُلِمُ هذا آخِره الۡبد! دهعنی أضرِبُ عُنقُهه و یهقدمُُ إلی أمِّ

کهمُ  ره حتیّ أسلم الحه  «.علیَٰ عُمه
ه او گفتم: دست نگه مقداد بن عمر گوید: من حکم بن کیسان را اسیر کردم. امیر ما خواست گردنش را بزند، ب»ترجمه: 

فرمود و این دعوت الله بردیم و حضرت او را دعوت به اسلام میالله ببریم! وی را نزد رسولدار تا او را نزد رسول
پیغمبر قبول نمی کردند تا اینکه “ بگذار گردنش را بزنم تا به اصل خود که آتش است برگردد!”طول کشید. عمر گفت: 

کهم اسلام آورد.  ()محقّق« حه
 :١٨٢، ص ٢، ج تفسیر القمی 9
سُولُ اللهِ صلیّ الله علی» ندهقِ، و کانه ره طّابِ إلی الخه هبٍ و ضِرارُ بنُ الخه ةُ بنُ وه ه و آله و سلمّ فهوافهی عهمرُو بنُ عهبدِ وُدٍّ و هُبهیره
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، اجازه بده ما از دین دفاع کنیم!شود که: یا رسولو شمشیر از نیام کشیده می  اللَه
تر و تر، آن عمل صحیحالسّلام نزدیک هرچه عمل انسان به عمل امیرالمؤمنین علیه

 ترسنگین
ال امّت و شیعیان گیرند و اعمکلی در تمام صفات و افعال، آن حضرت را شاخص میطورو به

تر و عقربۀ میزانیۀّ کنند؛ عمل هر کس به عمل آن حضرت نزدیکگیری میرا با اعمال او اندازه
سنج و... نزدیک عمل سنج، عبودیتّسنج، ایثارسنج، قرآنسنج، نمازسنج، جهادسنج، زکاتعمل
تر است؛ و اگر فرضاً کسی عملی انجام داد که از تر و سنگینحضرت قرار گرفت، آن عمل صحیحآن

سنج روی عمل آن حضرت قرار الکریم بوده باشد، عقربۀ عملاللَه هر جهت صددرصد خالصًا لوجه
خوبی  گیرد و در این صورت، آن کس فانی در مقام ولایت او شده است، و هنیئاً له! و اگر هیچ عملمی

شود؛ و افرادی که عمل دارند ولی مشوب طرف که طرف مقابل است، واقع مینداشت، عقربه در آن
گیرند. و لذا هر کس در حسب اختلاف و درجۀ اخلاص و غیر اخلاص قرار میاست، در این بین به

 بودن آن حضرت.دارد. این راجع به میزان روز قیامت مقام و منزلتی خاص
السّلام علی »ه اینکه آن حضرت صراط هم هست، ما در آن هم مفصّل بحث کردیم: و امّا راجع ب

 1«الصّراط الواضح و النجّم اللّائح.
ما چند شب در صراط بحث کردیم، و دو شب هم در میزان. و بحمداللَه تبارک و تعالیَٰ بحث 

رمضان چند بحث کردیم: دهیم. و ما از بحث معاد در این ماه مبارک جا خاتمه میمیزان را در همین
بحث قیام و بحث حشر و نشر و عرض و تطایر کتب و شهادت و صراط و میزان. چند بحث دیگر 
ماند: یکی بحث شفاعت؛ و یکی بحث حساب؛ و یکی بحث جزاء؛ و یکی بحث اعراف؛ و یکی بحث 

رک و تعالی ها مانده است. اگر خداوند تبالحوق؛ و یکی بحث بهشت؛ و یکی بحث جهنمّ؛ این بحث
کنیم تا ها را دنبال میهای جمعه، همینهای سه شنبه یا روزتوفیق داد، بعد از ماه مبارک در شب

 های معادمان تمام بشود و بعد برویم سر مباحث دیگر.شاءاللَه این بحثإن
شاءاللَه امیداوریم که خداوند به همۀ ما توفیق بدهد؛ و از هر جهت اعمال ما را إن
 ً الکریم قرار بدهد؛ اعمال ما، افکار ما، نیاّت ما را از شوائب ریا، خودپسندی و  لوجهه خالصا

طلبی خارج کند و همه را برای خودش قرار بدهد؛ و ما را از شیعیان واقعی امیرالمؤمنین شخصیتّ
 جمعین!السّلام در دنیا و آخرت قرار بدهد؛ بمحمّدٍ و آله الطّاهرین، صلّ علی محمّدٍ و آله أ علیه

 اللههم صلّ علی محمّدٍ و آل محمّد

                                           
ندهقه إلی جا تَّی طهفِرُوا الخه یلِهِم حه الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فهصارُوا نبِِ   رسولِ قد صهفَّ أصحابههُ بهینه یهدهیهِ؛ فهصاحُوا بِخه

لفه رسولِ أصحابُ رسولِ  سوله اللهِ صلّی الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کُلُّهُم خه الله صلّی الله علیه و آله و سلمّ، و قهدَّمُوا ره
جُلٌ مِنه المُهاجِرِینه  نبِهِ مِن إخوانِهِ: الله علیه و آله و سلّم بهینه أیدِیهِم. و قاله ره جُلٍ بِجه ی ههذا الشَّیطانه ”، و هوُه فلُانٌ لِره أ ما تهره

اللهِ ما یفُلِتُ مِن یهدهیهِ  ق نهحنُ بقِهومِنا! عهمروًا! لا وه داً لِیهقتلُههُ و نهلحه مَّ وا نهدفهعْ إلهیهِ مُحه لمُُّ دٌ فههه  «أحه
الله اصحابش را به که رسولبه سمت خندق آمدند درحالیعمر بن عبدود و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب »ترجمه: 

صف کرده بود، این سه نفر بر اسبان فریاد کشیدند تا اینکه به این طرف خندق )طرف مسلمین( پریدند. تمام اصحاب 
یکی از الله پناه گرفتند و ایشان را جلوی خود قرار دادند. یکی از مهاجرین که فلانی بود، به عقب رفتند و پشت رسول

کند؛ بیایید محمّد را کس از دست او نجات پیدا نمیبینی؟ به خدا قسم هیچاین شیطان )عمرو( را می”دوستانش گفت: 
 «تسلیم اینها کنیم تا او را بکشد و ما هم نزد قوممان برگردیم!

 ، گویندۀ این حرف، عمر بوده است( )محققّ(٧٠١، ص ٢، ج سلیم)بنا بر اشارۀ کتاب 
 «سلام باد بر راه روشن و ستاره فروزان!: »٣٠٥، ص ٧، ج معاد شناسی. ٤٧، شهید اوّل، ص المزار 1
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